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Abstract
Revelatory experiences are found in various Abrahamic and non-Abrahamic religions, 
as well as in newly emerging religious movements. Employing a descriptive-analytical 
method, this study seeks to answer the question of what relationship exists between 
texts arising from revelatory and visionary experiences in Zoroastrianism and the Miʿrāj 
traditions. In the Abrahamic religions, particularly Islam, discussions concerning the 
Miʿrāj include such themes as Hell, encounters with angels, Paradise, supplication to God, 
crossing seas of light and darkness or snow and ice, and seeing the spirits of the prophets. 
Zoroastrian revelatory texts likewise contain themes such as Hell, conversing with the 
Amesha Spentas, Paradise, encountering and speaking with Ahura Mazda, and the world 
of spirits. In Zoroastrian texts, revelatory experiences and ascension are restricted to a few 
individuals, whereas in Islam, the Miʿrāj is regarded as a distinctive feature of the Prophet. 
The findings of the study indicate that the Miʿrāj of Zoroaster was, in fact, concerned with 
foretelling the future and gaining knowledge of the truth of things, while in the account of 
Ardā Wīrāz’s visionary journey, his observations concerning Paradise and Hell, as well as 
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his descriptions of the punishments of the inhabitants of Paradise and Hell, are recounted. 
According to Qurʾānic verses and transmitted reports, the Miʿrāj of the Prophet Muhammad 
was both bodily and spiritual; in Zoroastrianism, however, those individuals for whom an 
ascent to the spiritual realms is claimed undertook this journey while asleep and through 
dreams. The number of the Prophet Muhammad’s Miʿrāj is reported differently and in 
multiple accounts, whereas in Zoroastrianism, only a single journey is mentioned in the 
case of those who undertook this spiritual journey. Shiʿi exegetes and scholars maintain 
that the Prophet’s ascension took place while he was awake. In Zoroastrianism, however, 
ascension takes the form of a revelatory experience occurring in sleep and through dreams.

Keywords: Prophet Muhammad, revelatory experience, Zoroaster, Ardā Wīrāz, Kerdir, 
Amesha Spentas, angels.
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چکیده
مکاشـفه در ادیـان مختلـف ابراهیمـی و غیرابراهیمـی و حتـی جنبش‏هـای نوپدید دینی وجـود دارد. 
این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که متونی که برآمده 
از کشف و شهود در دیانت زردشتی هستند با احادیث معراجیه چه ارتباطی دارند. در ادیان ابراهیی 
خ، دیدار با فرشـتگان،  به‏خصـوص اسالم، مباحـث پیرامـون معـراج را می‏توان در مـواردی چون دوز
بهشـت، مناجـات بـا خداونـد، عبـور از دریاهـای نـور و ظلمـت یـا بـرف و یـخ، مشـاهده ارواح پیامبران 
خ، هم‏سخنی با امشاسپندان،  مشاهده کرد؛ در متون مکاشفه‏ای زرتشتی نیز مضامینی مانند دوز
بهشـت، دیدار و صحبت با اهورامزدا، دنیای ارواح آمده اسـت.‬ در متون زرتشـتی، مکاشـفه و عروج 
مختـص چنـد نفـر اسـت، ولـی در اسالم، معـراج از ویژگی‏هـای پیامبـر اسـت. در بررسـی‏های بدسـت 
آمـده، معـراج زرتشـت در واقـع پیشـگویی آینـده و به‏دسـت آمـدن حقیقـت امـور بـوده و در داسـتان 

و  ادیان  دانشگاه  مذاهب،  دانشکده  حقوق،  مبانی  و  مقارن  فقه  گرایش  فقهی،  مذاهب  رشته  دکتری  دانشجوی   .1
 monjiyedin@gmail.com )مذاهب)نویسنده مسئول
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ح مجازات بهشتیان و دوزخیان  خ و شر مکاشفه ارداویراف، مشاهدات ایشان پیرامون بهشت و دوز
سـخن رفتـه اسـت. طبـق آیـات و روایـات، معراج پیامبر اسالم جسـمانی و روحانی بوده ولـی در دین 
زرتشـت افرادی که برایشـان ادعای عروج به عوالم معنوی شـده در عالم خواب و رویا این مسـیر را 
طـی کرده‏انـد. تعـداد معـراج پیامبـر اسالم در روایات متفاوت و متعدد بیان شـده اما در دین زرتشـت 
در مورد افرادی که به این سفر معنوی رفته‏اند تنها به یک سفر اشاره شده است. مفسران و علمای 
شـیعه معتقـد بـه عـروج آن حضـرت در حالـت بیـداری می‏باشـند. ولـی عـروج در دیـن زرتشـت از نـوع 

مکاشفه، خواب و رؤیاست.‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‏ها: پیامبر اسلام، مکاشفه، زرتشت،‏ ، ارداویرف، کرتیر، امشاسپندان، فرشتگان.
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مقدمه 

گون از شـرق تـا غرب و در حوزه دین‏شناسـی و باورهای  معـراج موضـوع مهمـی در ادیـان گونا

دینـی نیـز همـواره موضـوع پژوهـش، نقـد و بررسـی و کیفیـت حصـول و چگونگـی آن همـواره 

بحث‏برانگیز بوده است. 

در سوره‏های مختلف قرآن از جمله اسراء به عروج پیامبر از مسجدالحرام به مسجدالاقصی 

اشـاره می‏شـود و در دین زرتشـت، رسـاله ارداویرافنامه از عروج موبدی پارسا به قلمرو آسمان 

و دیدار از بهشـت و جهنم سـخن به میان می‏آید. ارداویراف موبدی پارسـا به جهت ارتباط 

با عالم بالا انتخاب شـده و ضمن مکاشـفه‏ای روحانی به عالم بالا عروج می‏کند. در کتیبه 

کرتیر نیز به عروج عرفانی کرتیر پرداخته که اینها نمونه‏هایی از عروج در دین زرتشـت تلقی 

می‏گردنـد. در دیـن زرتشـت متـون کمـی بـه معـراج زرتشـت اشـاره کـرده اسـت که وی در سـن 

سی‏سالگی در مسیر سیر و سلوک قرار گرفت و فرشته مقرب وهومنه او را به حضور اهورامزدا 

هدایت می‌‏کند.

هـدف پژوهـش در پدیـدار عـروج فهـم و تحلیـل کمیـت، کیفیـت، نـوع و انگیزه‏هـای معـراج 

یخی، هدف معراج، نیل به کمال انسانی بوده و تبلور  است. با توجه به گزاره‏های دینی و تار

)ص( اسـت. پیـام معـراج، توانایـی عروج انسـان به تبع  کامـل معـراج در اسالم، عـروج پیامبـر

انسـان کامـل و بیـان معـراج در ادیـان مختلف مخصوصاً زردشـت نشـانگر وجود ایـن امر در 

ادوار مختلف و ارتقای معنوی نوع انسان به مراحل بالاتری از انسانیت است.

کنـون نوشـته نشـده  تا یـا مقالـه مسـتقلی  کتـاب  گونه‏شناسـی عوالـم معنـوی،  در موضـوع 

کنون مطرح شـده اسـت. قرآن کریم  یادی تا اسـت. امـا در مـورد معـراج نبـی اسالم مباحث ز

در دو سـوره‏ اسـراء و نجـم بـه معـراج رسـول رسـول خـدا پرداخته و مطالب پراکنـده‏ای نیز در 

کتاب‏های تفسیری شیعی و سنی درباره این موضوع دیده می‏شود. در میان پژوهش‏ها در 

مورد معراج می‏توان به کتاب پرتوی از معراج اثر جناب آقای عبدالعلی محمدی شاهرودی، 
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اسـرار معراج پیامبر اسالم‏ اثر حاج شـیخ علی قرنی گلپایگانی، معراج پیامبر)ص( تألیف 

علیرضـا زکـی‏زاده، پایان‏نامـه: »حقیقـت معـراج‏ در ادیـان‏ و عرفـان« از محمدحسـین رفیـع، 

پایان‏نامـه: »بررسـی تطبیقـی معـراج از دیـدگاه فریقیـن« از عبـدالله اسـماعیلی اشـاره نمـود. 

دربـاره معـراج در دیـن زردشـت بـه صـورت پراکنـده در منابـع دیـن زرتشـت مباحثـی کوتـاه 

نقـل شـده اسـت ولـی کتـاب و متـن جامعی در این موضـوع وجود نـدارد. هرچند کتاب‏ها و 

مقالات بسـیاری در موضوع معراج نوشـته شـده اسـت، اما به صورت تطبیقی در مورد انواع 

، اثر مذکور  معراج و متون موجود در این زمینه بحثی مستقل به میان نیامده است. از این‏رو

اولین تحقیق تطبیقی در مورد »گونه‏شناسـی عوالم معنوی در احادیث معراجیه اسالمی و 

متون مکاشفه‏ای زردشتی« می‏باشد.

پیامبر)ص( در متنو اسلامی 

طبق روایات موجود پیامبر اسالم به خواسـت خدا در یک شـب از مکان مسـجدالحرام به 

سوی مسجدالاقصی و بعد از آنجا به سمت آسمان‏ها عروج نمودند و آیات الهی را مشاهده 

کردند که از این واقعه در اسالم به معراج تعبیر می‏شـود. این رویداد مهم تاریخی مباحث و 

اختلاف نظرهایی را به همراه داشته است. هم در اصل انجام آن و هم در کیفیت. عدّه‏ای با 

پذیرفتن معراج، آن را سفری روحانی دانسته و عده‏ای دیگر آن را هم روحانی و هم جسمانی 

می‏دانند. داستان معراج پیامبر در دو سورة نجم و اسراء آمده است.

آیات مرعاج و نظرات مفسیرن

آیه اول از سـوره اسـرا و آیه هجدهم از سـوره نجم به معراج حضرت پرداخته اسـت. مفسـران 

وْحی إِلی‏ 
َ
« در آیه فوق و فاعل در دو عبارت »ثمُ دَنَا فَتَدَلی« )نجم: ۸ ( ، »فَأ درباره مرجع »هو

وْحی« )نجم:10( نظرات مختلفی دارند. گروهی )طبرسی، 1408، ‏۹، ص ۲۶۲( فاعل 
َ
عَبْدِهِ مَا أ
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هر سه را جبرئیل می‏دانند؛ یعنی جبرئیل به پیامبر )صلی‏الله علیه وآله( نزدیک شده و وحی 

وْحی 
َ
الهی را ارائه کردند و برخی از همین گروه )طباطبایی، 1375: 19/ 29( در مورد عبارت »فَأ

وْحی« می‏گویند خداوند به پیامبر وحی کرد.
َ
إِلی‏ عَبْدِهِ مَا أ

، جبرئیـل دو بـار بـا چهره اصلی خودش، بر ایشـان ظاهر شـد: مرتبـه اول، با  طبـق ایـن تفسـیر

دْنی« )نجم: 9( و بار دوم، در 
َ
وْ أ

َ
توجه به آیات سوره نجم در عرش خدا: »فَكاَنَ قَابَ قَوْسَینِ أ

جریان معراج پیامبر بود )مکارم؛ 1374: ۲۲/ ۴۸۷(.

هدف مرعاج در قرآن

مسـجدالحرام إِلی 
ْ
نَ ال  مِّ

ً
یل

َ
سْـری‏ بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِی أ

َّ
 سـوره اسـراء )سُـبْحَانَ ال خداوند در آیه اول از

قَدْ رَای‏ مِنْ 
َ
یهُ مِنْ ءَایاتِنَا( و آیه هجدهم از سوره نجم )و ل هُ لِنرُ

َ
ذِی بَارَکنَا حَوْل

َّ
قْصَا ال

َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

کبری( هدف معراج را بیان می‏کند. در سـوره اسـراء، نشـان دادن آثار و عظمت 
ْ
هِ ال بِّ ءَایاتِ رَ

خداوند و در سوره نجم، مشاهده آیات الهی هدف معراج است.

برخی مفسرین در مورد این آیات صحبت نکرده و برخی نظرات متفاوتی دارند )طباطبایی، 

1375: ‏۱۳/ ۷(.

برخـی تمـام آن معارفـی را کـه پیامبـر پـس از ایـن سـفر در مـورد مشـاهدات از جملـه ملائکـه، 

... )جوادی آملی، 1379: 360/3(  انبیاء، مرگ و حقیقت آن، اسـتفاده از میوه‏‏های بهشـتی و

بیـان کـرده و یـا رفتـن پیامبـر به معـراج را نمونـه‏ای از آیات الهی دانسـته‏اند؛ چراکه باعث پی 

بردن پیامبر به قدرت و عظمت الهی شده است )هاشمی، 1386: 10/ 15(.

علامه طباطبایی در کتاب تفسـیر خویش می‏نویسـند که پیامبر خدا )صلی‏الله علیه وآله( 

شـاهد برخـی از آیـات الهـی بودنـد و نشـانه‏های عظمـت الهی آن‏قدر بی‏انتهاسـت که حتی 

پیامبر نیز توان دستیابی به تمام آنها را ندارد. این نکته از »مِنْ« تبعیضیه برداشت می‏شود 

)طباطبایی، 1375، ج‏۱۳، ص۷(.
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تعدد مرعاج

بـا توجـه بـه بعضـی احادیث و آیات قـرآن می‏توان چنین نتیجه گرفت که معراج یکبار نبوده 

است. تعداد سفر‏های معراج پیامبر )صلی‏الله علیه وآله( در روایات متفاوت و متعدد بیان 

شده است و تعداد آن را 2 بار )کلینی، 1388، ج ۱، ص ۴۴۲، ح ۱۳؛ مجلسی، 1403، ج ۱۸، 

ص ۳۰۶، ح ۱۳( و حتی 120 بار )شیخ صدوق، 1362، ص 600، ح ۳؛ مجلسی، 1403، ج 18، 

خْری« )نجم: 13( را نیز 
ُ
ة أ

َ
قَدْ رَءَاهُ نَزْل

َ
ص ۴۰۵، ح ۱۱۲(؛ بیان کرده‏‏اند. علاوه بر روایات، آیه »وَ ل

دلیل دیگری بر دوبار بودن معراج دانسته‏اند )طباطبایی، 1375، ج 19، ص 31(. 

برخی از مفسـران اختلافی که در بین روایات دیده می‏شـود را به خاطر تعدد در معراج تلقی 

می‏کننـد و احتمـال می‏دهنـد کـه هـر یـک از روایـات در مـورد یکـی از معراج‏هـا بـوده اسـت 

)طباطبایی، 1375، ج 13، ص 31(.

بیان نظرات مفسیرن

مهم‏ترین بحث در معراج، کیفیت آن است. عده‏ای معراج را در رؤیا و برخی به روحانی بودن آن 

کید داشته و برخی  اعتقاد دارند. گروهی به سفر جسمانی و روحانی پیامبر در تمام طول سفر تأ

آن را تا مکان مسجدالاقصی به حالت جسمانی و بعد از آن را به حالت روحانی ذکر کرده‏اند.

مرعاج، در خواب یا در بیداری؟

بیشـتر مفسـرین و عالمـان شـیعی ماننـد علامـه طباطبایـی )1375: 13/ 53(، شـیخ صـدوق 

)صدوق، 1376: 739(، شـیخ طوسـی )1409: 6/ 466(، شـیخ طبرسـی )1408: 9/ 291(، سـید 

عبدالله شبر )1424: 1/ 126(، آیت‏الله مکارم شیرازی )1374: 12/ 9( و نیز بیشتر عالمان اهل 

تسـنن مانند سـیوطی )1414: 5/ 195(، میبدی )1371: 5/ 483(، زمخشـری )1407: 2/ 648( و 

فخررازی )1371: 20/ 147( به عروج آن حضرت در بیداری اعتقاد دارند.
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علامه طباطبایی در تفسـیر المیزان ضمن بیان روایاتی که معراج پیامبر را در خواب و رؤیا 

می‏دانند،‏ می‏نویسد:

... ولـی ظاهـر آیـه اول از سـوره اسـراء و آیـات اول سـوره نجـم ایـن احتمـال و گفتـة معاویـه را رد 

می‏کند. مثلاً در سـوره نجم چنین آمده اسـت که چشـم پیامبر منحرف نشـد و خطا نکرد و 

ایشان بزرگ‏ترین آیات پروردگار خود را دید )طباطبایی، 1375: 13/ 29(.

هم‏چنین طبرسی در این خصوص می‏نویسد: »...اینکه عده‏ای می‏گویند معراج در خواب 

بوده باطل است. چون دیگر معجزه و برهانی نبود...« )طبرسی، 1408: 6/ 215(.

در تفسـیر شـریف لاهیجـی بعـد از بیـان اقـوال مختلـف معـراج ایشـان را در بیـداری اثبـات 

می‏کند )شریف لاهیجی، 1373: 2/ 774(.

در تفسـیر نمونه نیز با توجه به اشـتهار این امر در بین علمای اسالم )اعم از شـیعه و سـنی( 

و همچنیـن ظاهـر آیـات در سـوره اسـراء و نجـم و بیـان تاریخی، معراج را در بیـداری می‏داند 

)مکارم، 1374: 12/ 15 ـ 16(.

کـه عـروج حضـرت بـه  علامـه مجلسـی در بـاب »اثبـات المعـراج و کیفیتـه« بیـان مـی‏دارد 

بیت‏المقـدس و از آن‏جـا بـه آسـمان در یـک شـب بـا بـدن شـریف ایشـان بـوده و انـکار ایـن 

مطلب را از کمی تحقیق و جستجو در آثار ائمه یا از کمی دینداری و ضعف یقین می‏داند 

)مجلسی، 1403: 18/ 282(.

طبری در تفسـیر جامع البیان انکار سـیر با بدن و در بیداری را، دروغ دانسـتن مفهوم اخباری 

که از پیامبر اکرم )صلی‏الله علیه و آله( در این موضوع رسیده می‏داند )طبری، 1412: 14/ 446(.

در مقابل عده‏ای اندک اعتقاد دارند که معراج پیامبر اسلام در خواب و رؤیا بوده است. این 

 فِتنَة لِلنّاسِ؛ ...وآنچه در خواب 
ّ

کَ إل ینا تی اَرَ
َّ
افراد به  آیه 60 سوره اسراء )وَ مَا جَعَلنَا الرؤیا ال

.ک: مکارم: 1374: 12/ 16( و  به تو نشان دادیم جز آزمایش مردم نبود( و به برخی احادیث )ر

.ک: )طباطبایی، 1375: 13/ 29( استناد کرده‏اند. ر
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برخـی )ادیـب، 1386: 87( ایـن اعتقـاد را بـه معتزلـه و عـده‏ای بـه جهمیـه نسـبت داده‏انـد. 

ابن‏شهرآشـوب می‏نویسـد: »مـردم در مسـأله معـراج بـا هـم اختلاف دارنـد. خـوارج آن را انکار 

یدیه و معتزله  می‏کنند، جهمیه معتقدند عروج با روح بدون جسم و با رؤیا بوده و امامیه و ز

معتقدند عروج با روح و جسم به طرف بیت‏المقدس بوده است« )ابن شهرآشوب، 1379: 

.)153 /1

دلایل قائلین به مرعاج پیامبر در بیداری

در تفسیر آیه اول سوره اسراء در کتاب تفسیر نمونه آمده که استفاده از لفظ عبد نشانگر این 

است که سفر در بیداری اتفاق افتاده و این حرکت و سیر به عوالم بالا به صورت جسمانی 

بـوده اسـت. زیـرا عـروج بـه صـورت روحانـی معنـی معقولی بـه غیر از مسـأله خـواب یا حالتی 

مشابه خواب ندارد؛ ولی استفاده از لفظ عبد نشانگر این است که جسم و جان پیامبر هم 

در این واقعه شرکت داشته است« )مکارم، 1373: 12/ 9(. علامه طباطبایی در رد این مسئله 

کـه معـراج در خـواب و رؤیـا نبـوده بـه ظاهـر آیـه اول سـوره اسـراء و آیـات 17 و 18 از سـوره نجـم 

اسـتدلال می‏کنـد )طباطبایـی، 1375: 13/ 24(. طبـق روایـات وارده از زبـان پیامبـر اسالم کـه 

خبر از عبور کاروان ابوسفیان و رم کردن شترش داد نیز به این می‏رسیم که معراج در بیداری 

بوده است )فیض کاشانی: 1418: 1/ 680(.

روحانی و یا جسمانی بودن مرعاج نبی

یکـی از اختلافـات موجـود در میـان اندیشـمندان و محدثیـن در کیفیـت معـراج، روحانـی یا 

جسمانی بودن آن است. گروهی معراج را روحانی و گروهی هم روحانی و جسمانی می‏دانند 

و برخی اعتقاد دارند که از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی به صورت جسمانی و از آنجا به 

طرف آسمان‏ها به صورت روحانی و با روح شریف پیامبر بوده است.
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مرعاج رؤیایی

.ک: ابن هاشم، بی‏تا: 1/ 400- زمخشری، 1407:  برخی از جمله معتزله با توجه به احادیثی )ر

تی 
َّ
ءْیا ال نَا الرُّ

ْ
2/ 647( معراج را رؤیا قلمداد کرده‏اند و همچنین با استناد به آیه »... وَ مَا جَعَل

ـاسِ‏ ...« )اسـراء: 60( نتیجـه می‏گیرنـد کـه معراج سـیری در عالـم رؤیا بوده  لنَّ ِ
ّ
 فِتْنَـه ل

َّ
ک إِل ینَـا رَ

َ
أ

است )ابن‏هاشم، بی‏تا: 1/ 400(.

.ک: ابن‏هاشـم، بی‏تا: 1/ 40( مطرح  در بررسـی این نظر باید بگوییم که روایتی که از عایشـه )ر

اسـت اعتبار ندارد. به جهت اینکه او بعد از هجرت و در مدینه همسـر حضرت شـدند در 

حالی که زمان وقوع معراج قبل از هجرت بود و در این مطلب اختلافی نیست )طباطبایی، 

1375: 13/ 24(. همچنیـن عایشـه در آن زمـان در سـنی نبـود کـه این واقعـه را درک کند و یا به 

دنیا نیامده بود؛ پس نقل او اعتباری ندارد )عاملی، 1371: 3/ 102(؛ همچنین در صورتی که 

بپذیریم معراج به صورت رؤیا بوده، اهمیت دادن به آن در قرآن و اثبات کرامت برای پیامبر 

به وسیله آن معنا ندارد )طباطبایی، 1375: 13/ 32(.

.ک: ابـن هاشـم، بی‏تـا: 1/ 400- زمخشـری، 1407: 2/ 647( بـا ظاهـر آیـه اول  نقـل معاویـه هـم )ر

سوره اسراء و آیات هفده و هجده از سوره نجم مطرود است. همچنین آیه با تسبیح خداوند 

شـروع شـده که این به جهت قدرت‏نمایی خداوند اسـت و نمی‏شـود که یک خواب باشـد؛ 

چـون همـه خـواب می‏بیننـد و ممکـن اسـت کـه گناهـکاری خواب ببینـد که از خـواب یک 

مؤمن عجیب و خاص‏تر باشد )طباطبایی، 1375: 13/ 24- رفیعی، 1368: 53(.

اسِ ...« )اسراء، : 60( که برخی آن را   فِتْنَةً لِلنَّ
َ
کَ إِلّا ینَا رَ

َ
تِی أ

َّ
یا ال ؤْ نَا الرُّ

ْ
در مورد آیه »... وَ مَا جَعَل

دلیل بر رؤیا بودن معراج می‏دانند مفسران چنین می‏گویند:

خداوند نفرموده که آن رؤیا چه بود و در دیگر آیات نیز برای توضیح و تبیین آن بحثی نیست 

ءْیـا  هُ الرُّ
َ
ُ رَسُـول قَـدْ صَـدَقَ الّلَ

َّ
و رؤیاهایـی کـه در دو آیـه دیگـر از سـوره‏های انفـال )انفـال، ۴۳: ل

وْ 
َ
 وَ ل

ً
ُ فی مَنَامِكَ قَلِیل حَـرَامَ...(. و فتـح )فتح،27: إِذْ یرِیكَهُـمُ الّلَ

ْ
مَسْـجِدَ ال

ْ
ـنَّ ال

ُ
تَدْخُل

َ
حَـقِّ ل

ْ
بِال
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تُم‏...( وجود دارد به حوادث بعد از هجرت مربوط است و نزول آیه »...وَ مَا 
ْ
فَشِل

َّ
رَئكَهُمْ كَثِیرًا ل

َ
أ

تـی...« در مکـه بـوده اسـت. پس اینها به هم ربط نداشـته و با این آیه نمی‏توان 
َّ
ؤیـا ال نَـا الرُّ

ْ
جَعَل

ثابت کرد که معراج در خواب بوده است )طباطبایی، 1375: 13/ 137(.

مرعاج روحانی

برخـی ماننـد ابـن سـینا معـراج را روحانـی تلقـی کـرده و می‏گوید جسـم در یک لحظه نمی‏تواند 

مسافت دوری را برود لذا معراج جسمانی نبوده است )بوعلی، 1365: 18(؛ بنابراین اگر منظور 

از معراج به صورت روحانی، تفکر کردن در عظمت حق است، این تنها شامل پیامبر نمی‏شود 

و بیشتر پیامبران را شامل می‏شود؛ در حالی که معراج از ویژگی‏‏های پیامبر اسلام است.

مرعاج جسمانی

بیشـتر مفسـران شـیعه و سنی مثل شیخ طوسـی، قاضی عیاض، فخر رازی، شیخ صدوق، 

، تفتازانی، بیضاوی، علامه مجلسی و ... اعتقاد  طبری، طبرسی، محی‏الدین عربی، ابن‏کثیر

دارند که معراج پیامبر به صورت جسمانی بوده است.

در تفسـیر لاهیجی آمده اسـت که حق این اسـت و اغلب افراد در اسالم معراج جسـمانی و 

روحانی در بیداری را قائل هستند )شریف لاهیجی، 1373: 2/ 774(.

در تفسیر منهج الصادقین چنین بیان شده که جمع علمای ما و اکثر جمهور از مخالفان 

)اهل سنت( بر این که عروج آن حضرت به آسمان با روح و جسد بود نه به روح فقط اتفاق 

نظر دارند )کاشانی، 1336: 9/ 73(.

طبرسـی در مجمع‏البیان نوشـته آنچه که در مذهب موافقان ما ظاهر و مشـخص اسـت که 

خدای متعال پیامبر را با بدن شریفش به سمت آسمانها سیر داد در حالی که ایشان زنده و 

سالم بود تا آنجا که عرش و آسمانها را با چشمش دید )طبرسی، 1408: 5/ 174(.
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ایـن موضـوع در المیـزان )طباطبایـی، 1375: 13/ 32( ، تفسـیر نمونـه )مـکارم، 1374: 12/ 

 ،)147  /20  :1371 )فخـررازی،  تفسـیرالکبیر   ،  )335  /17  :1412 )طبـری،  جامع‏البیـان   ،)21

شرح‏المقاصد)تفتازانی، 1409: 5/ 48(، تفسیر بحرالمحیط )اندلسی، 1422: 6/ 6( ... مطرح 

شده است.

عروج جسمانی و بُعد روحانی

برخـی قائـل هسـتند عـروج حضـرت تـا مسـجدالاقصی جسـمانی و سـپس از آنجـا تا آسـمان 

روحانـی بـوده اسـت )آلوسـی، 1415: 8/ 9(. در صورتـی کـه قرینـه‏ای از آیـات و روایـات بـر ایـن 

امر وجود داشـته باشـد، این سـخن هم قابل پذیرش خواهد بود. علامه طباطبایی در تفسـیر 

المیـزان بـه صـورت مبسـوط این موضـوع را تبیین نموده اسـت )طباطبایـی، 1375: 13/ 32(. 

از کلام علامه طباطبایی بر می‏آید که ایشان معراج پیامبر از مسجدالاقصی به آسمان‏ها را 

روحانی می‏دانند.

بررسی کشف و شوهدها در متنو دینی زرتشتی

در این بخش به بررسی متون مکاشفه‏ای زردشتی پرداخته و مهمترین اشخاصی که اشاره 

به جریان معراج آنها شده است را بیان می‏کنیم.

 مرعاج زردشت

یـادی از  طبـق تحقیقـات انجـام شـده توسـط ایران‏پژوهـان، دیـن زرتشـتی دارای نمونه‏هـای ز

اعتقاد به عروج شخصیت‏ها و افراد مطرح در این دین به عوالم ماورائی است. قدیمی‏ترین 

و شاید مهمترین این سیر و سلوک‏های معنوی منسوب به پیامبر این دین، یعنی زرتشت 

اسـت. بعد از زرتشـت در متون مقدس این دین، بحث از عروج و سـلوک گشتاسـپ اسـت. 
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در کتیبه‏های معروف کرتیر نیز معراج کرتیر مطرح شده و سرانجام سخن از عروج موبدی به 

نام ارداویراف است که نسبت به سایر معراج‏ها مفصل‏تر و کامل‏تر است.

داستان عروج و همسخنی زرتشت به طور صریح در گاهان نیامده است. در گاهان فقراتی 

را می‏یابیـم کـه می‏تـوان آنهـا را در ارتبـاط بـا همنشـینی زرتشـت بـا اهورامزدا و امشاسـپندان یا 

حداقل نشان‏دهنده تمایل و باور عمیق وی به امکان چنین حضوری دانست:

»ای اشه چه زمانی به دیدار تو نائل خواهم شد و رفتار نیک را به خوبی درخواهم یافت؟ چه 

زمانـی بـه سـرا و منـزل اهـوره که تواناتر از همه اسـت راه می‏یابم و نیوشـای سـخن مـزدا خواهم 

شد؟« )پورداود، 1394: ج1، 104(.  

»ای مزدا اهوره! مرا آرزوست که با تو دیدار و همپرسگی کنم. ای مزدا! ای نیک‏ترین! به سمت 

من بیا و نمایان شو تا در پرتو اشه و منش و رفتار نیک گذشته از مگونان دیگر مردمان نیز به 

گفتار من گوش دهند«‬ )پورداود، 1394: ج1، 118(.  

اما در اشتود گات یسنا 43 به روشنی به این دیدار زرتشت اشاره کرده است:

ک شناخته و یافتم آن زمان که »منش نیک« نزد من آمد و  »ای مزدا اهورا! به درستی که تو را پا

پرسید: »چه کسی هستی و از کدام خاندانی و در برابر پرسش‏ها و دودلی‏های روزانه زندگی 

خود و جهان اطراف خود، کدام راه را می‏نمایی و می‏شناسانی؟« آنگاه به او پاسخ دادم که: 

»منم زرتشت که با همه توان خویش دشمن سرسخت دروندان و پناه نیرومند اشونانم.« ای 

مزدا! می‏خواهم تا آن هنگام که ستایشگر و سرودخوان تو هستم همواره از شهریاری مینوی 

بی‏کران تو برخوردار باشم ...... اما آنچه را تو به من گفتی که بهترین است به سرانجام خواهم 

رسـاند.« )یسـنه، هات 43، بند ‬7ـ‬11(. ظاهراً همین بندها هسـتند که مبنای داسـتان عروج 

و صعـود زرتشـت در متـون متأخـر از جملـه گزیده‏هـای زادسـپرم، دینکـرد هفتم، زراتشـتنامه 

... قرار گرفته و به زندگی و شـخصیت زرتشـت ویژگی اسـطوره‏ای بخشـیده‏اند. بنا بر تاریخ  و
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سنتی زندگی زرتشت، وی با رسیدن به بیست سالگی، ناخشنود از دانش‏ها و کردار موبدان 

عصر خود و تشنه دستیابی به حقیقت، خانه پدری را ترک گفت تا به سیر در آفاق و انفس 

بپردازد. چنان‏‏که از گاهان برمی‏آید او در این مدت به شدت در جستجوی معنویات و درک 

یـم، ظاهـراً  حقیقـت بـود. در ایـن دوره ده سـاله سـلوک کـه اطالع دقیقـی از چگونگـی آن ندار

در انزوا و عزلت به بنیان هستی و آفریدگار و نگهدارنده آن می‏اندیشید. او اندیشیدن را راه 

ک  یافته بود. آنجا که در یسنه چنین بیان شده است: »ای مزدا! تو را پا شناخت حقیقت در

یافتم، آن گاه که »منش نیک« نزد من آمد و به من یاد داد که اندیشیدن در آرامش، بهترین راه 

دانش اندوزی است...« )پورداود، 1394: ج1، 125(.  

زرتشـت بعـد از ده سـال سـیر و سـلوک در حالـی کـه بـه تعبیـر دینکـرد هفتـم خصائـص و 

یادی در او آشکار شده بود تصمیم گرفت تا به ایران و نزد خانواده و قبیله  فضیلت‏های ز

خـود بـاز گـردد. »در روز انیـران سـی‏ام مـاه از ماه اسـفندارمد« به مرز ایران رسـید و در جشـن 

»بهـار بـوده« یـا »مدیـو - زرمـی« کـه جشـنی بهـاری اسـت و چهـل و پنـج روز پـس از پایـان 

اسـفند مـاه برگـزار می‏شـد شـرکت کـرد. در پایـان همین جشـن در روز پانزدهم اردیبهشـت ـ 

روز دی بـه مهـر از مـاه اردیبهشـت ـ صبـح زود بـرای نیایـش و به جا آوردن رسـم دیرینه تهیه 

ک دایتی  شیره گیاه هوم ـ میهومیگان ـ به رودخانه دایتی رفت و سر و تن خویش را در آب پا

شستشو داد.

بـا بیـرون آمـدن از آب، زرتشـت، پاکیـزه تـن و پاکیـزه روان و تـازه شـده از لطافـت سـحرگاه 

بهمـن  رودخانـه،  سـاحل  در  می‏یابـد.  دسـت  سرنوشت‏سـاز  مکاشـفه‏ای  بـه  اردیبهشـتی 

امشاسـپند را مشـاهده می‏کند که در برابر او ایسـتاده اسـت. بهمن پس از نمایان کردن خود 

بر زرتشت در بند 60 به او می‏گوید: »ای زرتشت سپیتمان، این جامه که با خود می‏بری بده، 

که با هم »‏کسی را همپرسی کنیم )دیدار کنیم( که تو را آفریده است. )راشد محصل، 1389: 
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227(. گزارش گزیده‏های زادسـپرم و دینکرد هفتم از این مرحله از مکاشـفه، چیزی افزون بر 

همین بندهای گاهان نیست.

برطبق گزیده‏های زادسـپرم بهمن او را به انجمن هفت امشاسـپند برد. انجمن در ایرانویچ، 

در سوی خراسان )مشرق( و در دربار )ساحل( دایتی بود. زرتشت شگفت‏زده از این منظره 

یابـی، پیـش رفـت و در خـور شـأن و جایـگاه اهورامـزدا و امشاسـپندان به  و خرسـند از ایـن بار

آنها نماز برد و سپس در جایگاه پرسشگران نشسته و از اورمزد درباره برترین چیزها می‏پرسد. 

کـردار نیـک  گفتـار نیـک و سـومین را  اورمـزد نخسـتین برتـری را اندیشـه نیـک و دومیـن را 

برمی‏شـمارد و نیکوتریـن چیـز را فرمانبـرداری از امشاسـپندان معرفـی می‏کنـد. سـپس دربـاره 

( از اهریمن بدکار به زرتشت خبر می‏دهد. از  جدایی همیشگی مینوی افزونی )سپند مینو

دیگر رویدادهای مهم این همپرسگی دیدار او با اورمزد است که گزیده‏های زادسپرم اینگونه 

بـدان اشـاره دارد: »)اورمـزد( چهـره خـود را بـه انـدازه آسـمان بـه او بنمود که سـر در اوج آسـمان 

داشت و پای در آسمان پایین و دست او به هر دو سوی آسمان می‏رسید و آسمان را مانند 

جامـه‏ای پوشـیده داشـت و شـش امشاسـپند هـم قـد او پیدا بودند بـدان گونـه در دنبال هم، 

که هر یک اندازه انگشتی از دیگری آشکار بود.« پس از این گفتگوها زرتشت وارد سه آزمون 

خطیر دینی می‏شود؛ نخست گذشتن از کوره یا کوهی از آتش، دوم ریختن رویِ گداخته بر 

سینه او و سوم پاره کردن شکم او با کارد. زرتشت به نیروی ایمان از همه آزمایش‏ها سربلند 

بیرون می‏آید )راشد محصل، 1389: 31-33(.  

از دیگر رویدادهای مکاشـفه‏ای زندگی زرتشـت هم‏سـخنی با امشاسـپندان و سـفارش‏های 

جداگانه آنان به وی است. آنگونه که از منابع برمی‏آید در این دیدارها، زرتشت هر بار یکی 

از هفـت مینـوی مـوکل بـر آفریدگان را می‏بیند و آنان به اقتضای جایگاه و خویشـکاری خود 

توصیـه‏ای بـه زرتشـت می‏کننـد. پـس از دیدار اورمزد، در دیـدار دوم، بهمن را ملاقات می‏کند 

و بهمن به او درباره گرامی داشتن گوسفندان و همه رمه‏ها سفارش می‏کند. در دیدار سوم، 
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مینوی آتش‏ها، اردیبهشـت از وی می‏خواهد تا در پرسـتش، نگهداری و نیک داشـتن آتش 

، مینوی فلزات با او دیدار کرد و به  بهرام و همه آتش‏ها کوشا باشد. در دیدار چهارم، شهریور

نیک داشتن فلزات و دادن سلاح جنگ و ابزار جنگی اندرز داد. در دیدار پنجم، سپندارمد، 

مینوی کشورها با او دیدار کرد و درباره نگهداری زمین و پرستش و آبادانی آن سفارش کرد. 

یاها و رودها درباره نگهداری و پرستش آب‏ها اندرز داد و  در دیدار ششم، خرداد، مینوی در

، مرداد امشاسپند، مینوی گیاهان و روییدنی‏ها به دیدار زرتشت  سرانجام در هفتمین دیدار

آمد و نگهداری و پرستش گیاهان را به او سفارش کرد )راشد محصل، 1389: 35-34(.  

یکی از منابعی که به طور کامل به موضوع گفتگوی زرتشت و اورمزد اختصاص دارد کتاب 

پهلـوی زنـد بهمـن یسـن اسـت. ایـن کتـاب از شناخته‏شـده‏ترین منابـع مکاشـفه‏ای ایرانـی و 

متعلق به نویسنده یا نویسندگانی ناشناس است که در آن، اورمزد در مکاشفه‏ای رویدادهای 

آینده ایران را تا پایان عمر جهان برای زرتشت پیشگویی می‏کند )راشد، 1385: 7(.

مرعاج کرتیر روحانی

، روحانی پرنفوذ زرتشـتی اسـت که در زمان حکومت شـش پادشـاه ساسـانی، از اردشـیر  کرتیر

بابکان تا نرسه زندگی می‏کرد و سرنوشت همه کشور به مدت بیش از یک ربع قرن در دست 

او بـود )کمالـی، 1389: 723(. مـردی سـختگیر و هراس‏انگیـز بـود کـه بـا تعصـب بسـیار بـرای 

تبلیـغ و ترویـج آییـن زرتشـتی بـه عنـوان یگانـه دین رسـمی شاهنشـاهی ساسـانی تلاش‏های 

یادی کرد و پیروز شد )سمیعی، 1391: 15(. ز

چهـره کرتیـر از تصویرهایـی کـه بـر صخره‏هـا نقـش بسـته، شـناخته می‏شـود. او مـردی پیـر و 

یش است که لباس رسمی به تن داشته و کلاهی با نشان بر سر دارد. از کرتیر چهار  بدون ر

کتیبه بزرگ در محلی که قبل از او تنها جایگاه کتیبه‏های شهریاران و پادشاهان ایران بود 

به جای مانده ‏است. به طور کلی شامل دو موضوع یعنی معرفی شخص کرتیر و القابی که 
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او داشـته و شـرح کارهایی که در زمان هر پادشـاهی انجام داده و همچنین شـرح معراج او 

هستند )تفضلی، 1376: 90(.

کرتیـر بـرای اثبـات حقانیـت خویـش از عروجـش بـه عوالم بـالا در دو کتیبه سرمشـهد و نقش 

رستم سخن گفته و اشاره‏ای در کتیبه نقش رجب به این موضوع دارد و در کتیبه سرمشهد 

هم نقش برجسته‏ای از آن وجود دارد. در ابتدای کتیبه کرتیر بیان کرده که چون مطیع ایزدان 

بـوده، آنهـا نیـز او را محتـرم داشـته و بـه او مقـام بالایـی در کشـور داده‏انـد. در ادامـه از ایـزدان 

خواسته تا جهان دیگر و تأثیر کارهای نیک و بد در این جهان و آن جهان و راه شناخت و 

معرفت به بهشت و دوزخ و رستگاری پس از مرگ را به او نشان دهند.

سـپس در کتیبـه از دعایـی کـه او خوانـده و بـه عالـم خلسـه و کشـف و شـهود رفتـه صحبت 

کرتیـر بـود ولـی در ادامـه از  شـده اسـت. تـا اینجـای نوشـته‏ها صحبت‏هـا از زبـان شـخص 

زبان اشـخاص دیگر که ظاهراً راویان داسـتان هسـتند مباحث نقل می‏شـود. آمده که کرتیر 

شهریاری را می‏بیند که بر اسبی سوار و در دست درفشی دارد. سپس همزاد کرتیر که بر روی 

تختی نشسـته، ظاهر می‏شـود. سـپس زنی شـریف را، کرتیر در این حالت عرفانی و کشـف و 

شهود می‏بیند که این زن تجلی دین است. او به همزاد کرتیر خوشامد گفته و با هم رهسپار 

راه نور می‏شوند. در راه شهریاری با ترازویی در دست را می‏بینند که ایزد رشن است و وظیفة 

سـنجش اعمـال مـردم پـس از مـرگ بـر عهـده اوسـت. دین و همـزاد کرتیر در برابر این شـهریار 

ایستاده و سپس دست در دست هم به سوی مشرق به راه خویش ادامه می‏دهند. در ادامه 

به شـهریار دیگری می‏رسـند و در آنجا چاه دوزه را دیده و باید از پل چینود که مسـیری بس 

یک است رد شوند؛ پل برای آنها وسیع شده و عبور می‏کنند. بار

پـس از عبـور از پـل بـه ایوانـی داخـل شـده و دیـن و همـزاد کرتیـر بـالا رفتـه و در محـل خاصـی 

می‏نشینند. در کتیبه از کاخ‏های مختلف و سفر آسمانی در سه یا چهار مرحله )مطابق با 
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طبقات آسـمان( سـخن به میان آمده اسـت. بالاخره به حضور اهورامزدا رسـیده و اهورامزدا 

با انگشـت همزاد کرتیر را نشـان داده و لبخند رضایت می‏زند. به علت گذشـت زمان متن 

کتیبه محو شده و از حوادث بعدی اطلاعی در دست نیست )کمالی، 1389: 733- 735(.

مرعاج ارداوریاف

ارداویـراف یـك قدیـس و موبـد زرتشـتی اسـت كـه در عالـم خواب و مکاشـفه به دنیـای ارواح 

عروج می‏کند تا در آنجا حقیقت زندگی پس از مرگ را به چشم خود دیده و برای اهل زمین 

.)23 :1372 ، خبر آن را بیاورد )آموزگار

، روح و روان ویـراف از تـن و بـدن، بـه كـوه چكاددائیتی و پل چینود رفته و در  در ابتـدای سـفر

آنجا با استقبال سروش پاك و ایزد آذر روبرو شده و با همراهی آنها به راحتی و بدون ترس از 

پل چینود عبور می‏کند؛ چراکه چینود، پلی است كه برای آزمایش روح و روان درگذشتگان 

برپـا شـده و بـرای افـراد نیکـوکار بـه پهنـای نـه نیـزه بـاز می‏شـود ولی بـرای گنهـكاران مانند لبه 

شمشیر است.

ایزد رشن را ویراف بر روی پل می‏بیند كه با همراهی دیگر ایزدان مشغول سنجش و حساب 

و کتاب اعمال پرهیزكاران و بدكاران است.

او با راهنمایی دو ایزد همراهش، ابتدا به اعراف یعنی همیستكان، سپس به بهشت و در ادامه 

، پس از دیدار و همنشینی با  به دوزخ می‏رود و از آن مكان‏ها دیدن می‏کند. ویراف در پایان سفر

اهورامزدا، به زمین برگشته و مشاهدات خود را به موبدان و دیگر مردم اطلاع می‏دهد.

ویـراف در معـراج خـود از بهشـت و جهنـم دیـدن می‏کنـد و روان پاکدینـان و گنهـکاران را در 

حال نوازش و عذاب الهی می‏بیند. روایت ویراف از بهشت و جهنم صحنه‏هایی شیرین و 

دلخراش از سرانجام آدمیان را نشان می‏دهد؛ صحنه‏هایی که به قول استاد دکتر افتخارزاده 
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می‏توانست رعایای ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و آنان را پیرو راستین پیشوایان آیین و رام و 

فرمانبردار شهریاران نماید )افتخارزاده، 1377: 70-69(.

بررسی نقاط مشترک عوالم مونعی در حدیث مرعاجیه و متنو مکاشفه‏ای زرتشتی 

عوالم مونعی در حدیث مرعاجیه اسلامی

کیفیت، کمیت و اصل و فروعات عوالم معنوی و یا معراج در متون اسلامی دارای اختلافاتی 

می‏باشد؛ عده‏ای قائل به معراج روحانی هستند یعنی پیامبر با روح شریف به معراج رفته‏اند 

و گروهـی معتقدنـد معـراج هـم روحانـی و هـم جسـمانی بـوده اسـت. برخـی اعتقـاد دارنـد از 

مسجدالحرام تا مسجدالاقصی به صورت جسمانی و از آنجا به طرف آسمان‏ها به صورت 

روحانی و با روح شریف آن حضرت بوده است.

با توجه و اسـتناد به ظاهر آیات سـوره اسـراء و نجم معراج حضرت قطعی واقع شـده و قابل 

انکار نیست و از قرائنی چون آیات قرآن و احادیث چنین استفاده می‏شود که آن جناب با 

روح و جسمش از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی رفته است.

همچنین مقصود از روحانی بودن معراج این است که روح شریف پیامبر به ماوراء این عالم 

مادی عروج نموده و آیات و نشانه‏های عظمت پروردگار را مشاهده و حقایق اشیاء و نتایج 

اعمـال بـرای حضرتـش مجسـم شـده، ارواح انبیـاء عظـام را ملاقـات و بـا آنـان گفت‏وگـو کرده 

ئکه الهی را مشاهده و با آنان صحبت نمودند وآیات قدرت و عظمت بی‏نهایت  است، ملا

خداوندی را دیدند که فقط با عبارات عرش، حجب، سرادقات قابل تعبیر است.

در هـر صـورت آنچـه مسـلم اسـت معـراج پیامبـر اسالم )صلـی الله علیـه وآلـه( جسـمانی و 

روحانی بوده است یعنی ایشان هم با جسم مباركشان و هم با روحشان به عوالم معنوی سیر 

داده شـده‏اند و در متون زرتشـتی و در مورد افراد مختلف در این دین سـیر به عوالم حقیقی 
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و معنوی در عالم خواب یا مکاشفه مطرح شده است. لذا می‏توان چنین گفت همانطور که 

پیامبر اكرم )صلی الله علیه وآله( در آسمان‏ها با حقایقی مواجه بودند، افرادی از دین زرتشت 

نیز به این حقایق با مختصر تغییراتی دست یافته‏اند. در متون اسلامی روایات بسیاری در 

مورد معراج آسمانی پیامبر ثبت و ضبط شده است. بعضی از راویان، مطالب بیشتری نقل 

. این مطالب را می‏توان به چهار دسته تقسیم کرد: کرده‏اند و برخی کمتر

1- بخشی از مطالب در موضوع معراج به جهت تواتر اخبار قطعی بوده و قابل رد و انکار 

نیست.

2- بخشی دیگر از مطالب مورد قبول عقل است. مانند اینکه قطع داریم که معراج نبی 

اسلام در بیداری بوده است نه در خواب.

3- دسته‏ای دیگر از مطالب با اصول دین سازگاری ندارد ولی می‏توان طوری آنها را تأویل 

کرد که مشکلی با اصول نداشته باشد.

4- برخی از مطالب نادرست هستند و اصلاً امکان تأویل وجود ندارد که این مطالب را 

قبول نمی‏کنیم.

مطالب بخش اول که قطعی بوده و قابل انکار و رد نیست این است که سیر معنوی پیامبر 

گرامی اسلام به سوی آسمان اتفاق افتاده است.

مطالب بخش دوم هم مشـاهدات حضرت اسـت که ایشـان در آسـمان‏ها سـیر داده شـده و 

پیامبران، عرش الهی، سدرة المنتهی، بهشت و جهنم و … را دیده است.

مطالـب بخـش سـوم ایـن اسـت کـه پیامبـر افـرادی را دیـد کـه در نعمت‏هـای بهشـتی متنعم 

هستند و عده‏ای گرفتار عذاب الهی هستند.

در بخش چهارم مطالبی است که حضرت مستقیم و آشکار با خدا سخن گفت و خدا را با 

چشم دیده و کنار خداوند بر تخت الهی نشست و ... .
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اینکه بگوییم حضرت خدا را دیده و با خدا در کنار تختش نشست موجب تشبیه و تجسم 

خداونـد اسـت کـه خداونـد منـزه از ایـن امـور اسـت و مـواردی مانند شـکافتن سـینه پیامبر و 

شستشـو دادنش قابل قبول نیسـت چراکه ایشـان به اذن و خواسـت خدا نبی و رسـول بوده و 

ک هستند. همچنین این موضوع که قلب انسان با شستن  معصوم و از هر عیب و پلیدی پا

ک شود مورد پذیرش نیست. در آب از آلودگی‏های معنوی، اعتقادی و اخلاقی پا

عوالم مونعی در متنو مکاشفه‏ای زرتشتی 

موضوع عروج زرتشت پیشگویی از آینده و یافتن حقیقت اشیاست و موضوع سیر و عروج 

ارداویراف مشـاهده بهشـت و دوزخ و شـرح مجازات بهشـتیان و دوزخیان اسـت. در معراج 

زرتشـت در گاتاها علاوه بر این که دیگر چیزی درباره رؤیا به شـیوه ارداویرافنامه بیان نشـده، 

درباره خوردن هوم نیز نکته مهمی وجود ندارد و حتی در گاتاها به نوشـیدن آن حمله شـده 

اسـت. امـا در زرتشـت‏نامه بیـان شـده کـه زرتشـت شـبیه ارداویـراف بـا خـوردن هـوم بـه معراج 

مـی‏رود کـه ایـن هماننـدی فضـای فکری دو اثر نشـان دهنده هم زمانی نوشـتار این دو اثر نیز 

می‏تواند باشد.

روش معراج گشتاسب با ارداویراف شبیه است که هر دو با خوردن می و منگ گشتاسبی، 

سـفری رؤیاگونـه را شـروع می‏کننـد. ایـن مـی و منـگ در ارداویرافنامـه بـه گشتاسـب منسـوب 

گاه  اسـت و نشـان می‏دهد که نویسـنده کتاب ارداویرافنامه از شـرح سـفر گشتاسـب کاملا آ

بـوده اسـت، تنهـا زمـان اسـت کـه بین ایـن دو معراج با هم فـرق دارد. معـراج ارداویـراف از نظر 

مدت زمان هفت شبانه روز طول کشیده اما معراج گشتاسب سه روز بوده است.

معراج کرتیر پس از ارداویراف کاملترین معراج در متون زرتشـتی اسـت که درباره عروج یک 

انسان به بهشت و دوزخ سخن می‏گوید و قابل تطبیق با معراج ارداویراف می‏باشد.
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بهشت و دوزخ در کتیبه‏های کرتیر با جزئیات توصیف نشده، اما در همه آنها اصطلاحات 

مربوط به سرنوشت ارواح پس از مرگ دیده می‏شود.

اولیـن تفـاوت در نحـوه آغـاز ایـن دو معراج اسـت. انجمن موبدان پس از انجـام آزمایش‏های 

دینی سخت مانند آزمایش نیزه ارداویراف را از بین هزاران نفر انتخاب کرده و او پس از انجام 

مقدماتـی ماننـد پوشـیدن لبـاس نـو و شسـتن سـر و بـدن و اسـتفاده از عطـر و بـوی خـوش و 

خوردن می و منگ گشتاسبی به معراج می‏رود.

در کتیبه سرمشهد برای معراج کرتیر سخنی از مقدمات نیست. در ابتدای این نوشتارها در 

کتیبه سخن از معرفی و شرح عناوین و القاب کرتیر است تا به خواننده این معنا را منتقل 

کند که کرتیر دارای مقام والا و شایستگی برای انجام معراج بوده و به تأیید موبدان و انجام 

آزمایش دینی مانند ارداویراف نیازی ندارد. کرتیر خودش از ایزدان تقاضای دیدار بهشت و 

و دوزخ را کرده و توسط ایزدان بدون واسطه برای معراج انتخاب می‏شود و این به دلیل مقام 

بالای او می‏باشد، مقامی که ارداویراف آن را ندارد پس ناچار است از مراحل سخت آزمایش 

دینی عبور کند.

کرتیـر در بعـد فـردی آن دو هنـگام معـراج  کتیبـه  یکـی از تفاوت‏هـای بیـن ارداویرافنامـه و 

می‏باشـد. در کتیبـه کرتیـر سـخن از عـروج همـزاد و هم‏شـکل کرتیـر اسـت در حالـی کـه در 

ارداویرافنامه روان ارداویراف به معراج می‏رود.

ارداویرافنامه و کتیبه‏های کرتیر شباهت‏هایی با هم دارند. از جمله اینکه در هر دو دلیل و 

انگیزه معراج را مشاهده بهشت و دوزخ از نزدیک و دیدن عاقبت گناهکاران و از بین بردن 

شک در دین می‏دانند. همچنین کرتیر و ارداویراف هر دو معراج را با همراهی ایزدان انجام 

می‏دهند. هر دو از پل چینود عبور می‏کنند و افراد بهشتی و دوزخی را از نزدیک می‏بینند و 

هر دو با اهورامزدا همنشینی دارند.
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در هر دو منبع به مفاهیم زرتشتی مانند پایبندی به راستی، لزوم اعتقاد به بهشت و دوزخ و 

... اشاره شده است.

موارد مشترک و مطرح در روایات

وجود فاصله چند صد ساله بین انشاء دو متن و تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

در منطقه طی قرون، خود دلیل کافی برای وجود اختلاف بین گناهان و مجازات در دو متن 

اسـت، بـه طـور مثـال زنـان در ارداویرافنامـه به علت عدم رعایـت آداب دینی زرتشـتی درباره 

حیـض )دشـتان( مجـازات می‏شـوند و زنـان مسـلمان بـرای عـدم رعایـت غسـل‏هایی مانند 

حیـض و جنابـت. همچنیـن مجازات‏هـای مشـابه ممکن اسـت بـه گناهان متفـاوت تعلق 

بگیرد. علاوه بر روش‏های مشابه مجازات و مشابهت تقریبی گناهان، واقعیت‏های زیر نیز 

نفوذ این آراء را از اعتقادات زرتشتی به اسلامی بسیار محتمل می‏کند.

- عدم وجود چنین مجازات‏هایی برای زنان در قرآن به عنوان معتبرترین متن مسلمانان.

- عدم وجود کمترین شاهد تاریخی بر برخورد خشن پیامبر )صلی الله علیه و آله( با زنان 

مسلمان و زنان خود حتی در حین مواجهه با رفتارهایی که او را ناراحت می‏کرد.

- تقدم روایات زرتشتی بر مشابه اسلامی آن. 

- شـکل‏گیری مـدل اسالمی ایـن داسـتان‏ها در محـدوده سـابق حکومـت ساسـانیان و 

فرهنـگ ساسانی-زرتشـتی، و توسـط ایرانیـان مسـلمان شـده کـه بـه نظر می‏رسـد یکی 

.ک: مقاله:  از مهمتریـن راه‏هـای انتقـال فرهنـگ ساسـانی- زرتشـتی به اسالم بودنـد )ر

.)1383 ، یارشاطر

در  مجـازات  روش‏هـای  همـان  تقریبـا  دوزخ  در  مـردان(  )و  زنـان  مجـازات  روش‌هـای   -

دولت‏های باستان است که شکل روحانی به خود گرفته است، امری که اقتباس آنان 
از فرهنگ‏های محلی را توجیه می‏کند.)1(
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، باید توجه داشـت که شـباهت این دو متن بیش از آن که نشـان از تأثیر یک  به سـخن دیگر

آییـن بـر دیگـری باشـد، نشـان از تداوم یک سـنت واحد اسـت کـه در هر دو دین نفـوذ کرده و 

آن سنت پدرسالاری در دنیای قدیم است. تأثیر معاد و اعتقاد به این که اعمال بد انسان، 

روزی جزای درخور خواهد یافت، بر کنترل اخلاقی فرد و جامعه امری پذیرفته شده و دلیل 

منطقی ظهور این گونه روایات در هر سنتی است.

مرعاج روحانی یا جسمانی

طبق آیات و روایات، معراج پیامبر اسلام جسمانی و روحانی بوده ولی در دین زرتشت افرادی 

که برایشان ادعای عروج به عوالم معنوی شده در عالم خواب و رویا این مسیر را طی کرده‏اند.

تعدد مرعاج

بـا توجـه بـه بعضـی احادیث و آیات قـرآن می‏توان چنین نتیجه گرفت که معراج یکبار نبوده 

است. تعداد سفر‏های معراج پیامبر )صلی‏الله علیه وآله( در روایات متفاوت و متعدد بیان 

شده است و تعداد آن را 2 )کلینی، 1388، ج ۱، ص ۴۴۲، ح ۱۳؛ مجلسی، 1403، ج ۱۸، ص 

۳۰۶، ح ۱۳( و حتی 120 بار )شیخ صدوق، 1362، ص 600، ح ۳؛ مجلسی، 1403، ج 18، ص 

خْری« )نجم:13( را نیز دلیل 
ُ
ة أ

َ
قَدْ رَءَاهُ نَزْل

َ
۴۰۵، ح ۱۱۲( بیان کرده‏‏اند. علاوه بر روایات، آیه »وَ ل

دیگری بر دوبار بودن معراج دانسته‏اند )طباطبایی، 1375، ج 19، ص 31(. 

کـه در بیـن روایـات دیـده می‏شـود را بـه خاطـر تعـدد در معـراج  برخـی از مفسـران اختلافـی 

تلقـی می‏کننـد و احتمـال می‏دهنـد کـه هـر یـک از روایـات در مـورد یکـی از معراج‏هـا بـوده 

است)طباطبایی، 1375، ج 13، ص 31(.

اما در دین زرتشتی در مورد افرادی که به این حالت مکاشفه و سفر معنوی دست یافته‏اند 

به یک سفر اشاره شده است.
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مرعاج در خواب بوده یا در بیداری 

بیشـتر مفسـرین و عالمـان شـیعی ماننـد علامـه طباطبایـی )1375: 13/ 53(، شـیخ صـدوق 

)صدوق، 1376: 739(، شـیخ طوسـی )1409: 6/ 466(، شـیخ طبرسـی )1408: 9/ 291(، سـید 

عبدالله شبر )1424: 1/ 126(، آیت‏الله مکارم شیرازی )1374: 12/ 9( و نیز بیشتر عالمان اهل 

تسـنن مانند سـیوطی )1414: 5/ 195(، میبدی )1371: 5/ 483(، زمخشـری )1407: 2/ 648( و 

فخـررازی )1371: 20/ 147( بـه عـروج آن حضـرت در بیـداری اعتقـاد دارنـد. ولـی عروج و سـفر 

معنوی در دین زرتشت از نوع مکاشفه و خواب و رؤیاست.

نتیجهگ‏یری

بـا توجـه بـه مباحثـی کـه در ایـن نوشـتار بیـان گردید، معـراج در برخـی ادیان از جمله اسالم و 

زرتشت به عنوان موضوعی مهم و اعتقادی مطرح می باشد.

یات دین شـمرده شـده و در برخی روایات منکر معراج را  اعتقاد به معراج در اسالم از ضرور

در زمره کفار می‏دانند. معراجی که در کتاب آسمانی مسلمانان به صراحت بیان می‏گردد، از 

جهت عقلی و نقلی بررسی شده و قابل درک و اثبات است. ر معراج پیامبر اکرم اراده الهی 

بر سفر جسمانی و روحانی تعلق می‏گیرد و حضرت رسول به سفری خاص و نورانی می‏روند، 

امـا در سـایر ادیـان از جملـه دیـن زرتشـت افـراد به دنبال ایجاد این سـفر هسـتند که اسـباب 

شروع در کتب دینی زرتشت در سفرهای شخص زرتشت، کرتیر و ارداویراف استفاده از می 

و هوم بیان می‏گردد.

در متون زرتشـتی از عروج چند نفر و حالات آنها صحبت به میان آمده اسـت، حال آن که 

در اسالم معـراج از ویژگی‏هـای پیامبـر اسـت و در مـورد افراد شـاخص ماننـد امامان معصوم 

سخنی از معراج بیان نشده است.
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محتوای معراج زرتشـت در واقع پیشـگویی از آینده و به دسـت آمدن حقیقت اشـیا بوده و در 

معـراج ارداویـراف از مشـاهدات ایشـان در مـورد بهشـت و دوزخ و شـرح مجـازات بهشـتیان و 

دوزخیان سخن رفته است. بعد از معراج ارداویراف باید گفت که معراج کرتیر کامل‏ترین نمونه 

معراج است. در کتیبه کرتیر آمده که همزاد کرتیر به معراج رفته است و به گفته ارداویرافنامه این 

روان ارداویراف است که به معراج می‏رود. طبق آیات و روایات، معراج پیامبر اسلام جسمانی و 

روحانی بوده ولی عروج در دین زرتشت از نوع مکاشفه، خواب و رؤیاست.

تعداد معراج پیامبر اسلام در روایات متفاوت و متعدد بیان شده اما در دین زرتشت در مورد 

افرادی که به این سفر معنوی رفته‏اند به یک سفر اشاره شده است.

در انتها باید گفت انسـان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین دارای قدرت روحی بالایی 

بوده و توانایی حرکت به سـمت رشـد و تعالی و دسـتیابی به عوالم معنوی مختلفی را دارد 

و ایـن امـر بـا موضـوع معـراج در اسالم تفـاوت دارد چراکـه معـراج بـه عنـوان امـری خـاص و 

مخصوص به نبی مکرم اسلام است.

فرهست منابع
آلوسی، محمود بن عبدالله )1415(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: نشر دار الکتب العلمیه.

ابن شهرآشوب، رشید الدین محمد بن علی )1379(، مناقب آل ابی طالب، قم: نشر علامه،، چاپ اول، .

افتخار زاده، محمودرضا ) 1377(، ایران؛ آیین و فرهنگ، تهران: رسالت قم.

. ، ابن‏فارس )1389(، معجم مقاییس اللغه، بیروت: نشر دار الفكر

، ابـی الفضـل جمـال الدیـن محمـد بـن مکـرم ابـن منظـور الافریقـی المصـری )1405(، لسـان  ابـن منظـور

العرب، قم:  نشر ادب، الحوزه .



140 / پژوهش‌های ادیانی، سال سیزدهم، شماره بیست و ششم

ابن هشام، عبدالملک)بی‏تا(، سیرة النبویه، بیروت: نشر دار المعرفه.

، محسـن )1386(، معـراج از دیـدگاه قـرآن و روایـات، تهـران: نشـر سـازمان تبلیغـات اسالمی،  ادیـب بهـروز

چاپ و نشر بین الملل.

اندلسی، ابوحیان )1422(، تفسیر بحر المحیط، بیروت: نشر دار الکتب العلمیه، چاپ اول. 

بوعلی سینا، حسین)1365(، معراج نامه، رشت: نشر عروة الوثقی. 

تفتازانی، سعیدالدین )1409(، شرح المقاصد، قم: نشر الشریف الرضی چاپ اول،.

یخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران: نشر سخن، . تفضلی، احمد )1376(، تار

. حقی، اسماعیل بن مصطفی )1405(، تفسیر روح البیان، بیروت: نشر دار الفکر

جوادی آملی، عبدالله )1397(، تفسیر موضوعی قرآن مجید، قم: مرکز نشر اسراء.

کبر )1337(، لغت نامه دهخدا، ، بی‏جا: بی‏نا. دهخدا، علی ا

و  فارسـی  برگـردان  آوانویسـی،  متـن،  تصحیـح  یسـن:  بهمـن  زنـد   ،)1385 محمدتقـی)  محصـل،  راشـد 

یادداشتها، قم : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ 2. 

القـرآن، مشـهد:  و روح الجنـان فـی تفسـیر  بـن علـی )1376(، روض الجنـان  ی، حسـین  ی نیشـابور راز

انتشارات آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‏های اسلامی.

ینی، سید ابوالحسن )1368(، رجعت و معراج، قزوین: نشر طه رفیعی قزو

یع. الزبیدی، مرتضی )1414(، تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفكر للطباعة والنشر والتوز

زمخشری، محمود بن عمر )1407(، الكشاف، بیروت: نشر دار الکتاب العربی.

. سیوطی، عبدالرحمن )1414(، الدر المنثور، بیروت: نشر دارالفکر

سـمیعی‏گیلانی، احمد )1391(، آشـنایی با ادبیات عصر اشـکانی و ساسـانی )نگاشـته‏ها و نوشـته‏های 

زبان‏های ایرانی دوره میانه(؛ تهران:  سخن.

، سید عبدالله )1424(، حق الیقین فی معرفه اصول دین، قم: نشر انوار الهدی. شبّر

شریف لاهیجی، محمد بن علی )1373(، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر داد.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه )1376(، امالی، تهران:  کتابچی.



نت زرتشتیایر دد یامکاشفه‏ بررسی مقایسه‏ای آن با متون معراجیه و حادیثابازخوانی  /  141

صدوق، محمد بن علی بن بابویه  )1362(، الخصال، قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه )1378(، عیون اخبار الرضا علیه السلام، تهران: انتشارات جهان.

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1375(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: نشر دار الکتب اسلامی، .

طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن )1408(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: نشر دارالمعرفة، .

طبری، محمد )1412( تفسیر جامع البیان، بیروت: نشر دار المعرفه، .

طریحی، فخرالدین بن محمد )1375(، مجمع البحرین، تهران: مکتبة المرتضویه.

طوسـی، ابوجعفـر محمـد بـن الحسـن )1409(، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، چـاپ دوم، بیـروت: داراحیـاء 

التراث العربی.

عاملی، جعفرمرتضی )1371(، سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام، قم: نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

عفیفی، رحیم )1372(، ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی، تهران:نشر توس.‬

ی، محمـد بـن عمـر بـن حسـین )1371(، تفسـیر کبیـر مفاتیـح الغیـب، ترجمـه علی‏اصغـر حلبـی  فخـرراز

.، تهران: اساطیر

 ، فیـض كاشـانى، محمـد بـن شـاه مرتضـى )1418(، علـم الیقیـن فـی اصـول الدیـن، قـم: انتشـارات بیـدار

چاپ اول.

قمی، علی ابن ابراهیم )1404(، تفسیر القمی، قم: نشر دار الکتاب.

قیصری رومی، محمد داوود )1386(، شرح فصوص الحكم، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی، .

کاشانی، ملا محسن )1416(، تفسیر الصافی قم:  نشر موسسه الهادی، .

کتابفروشـی  کاشـانی، فتـح‏‎الله بـن شـکرالله )1336(، منهـج الصادقیـن فـی الـزام المخالفیـن، تهـرا: نشـر 

اسلامیه، چاپ اول.

کلینی، محمد بن یعقوب )1388(، فروع الكافی، قم: نشر قدس.

کمالی‏سروستانی، کوروش )1389(، یکی قطره باران: گزیده متون ادب فارسی و آیین نگارش، تهران: قلمکده. 

مجلسی، محمدباقر )1403(، بحارالانوار، قم: نشر دار احیاء التراث العربی.

مسعودی، علی بن حسین )1409(، مروج الذهب، قم:  نشر مؤسسه دار الهجره.



142 / پژوهش‌های ادیانی، سال سیزدهم، شماره بیست و ششم

) 1374(، تفسیر نمونه، تهران: دار الكتب الإسلامیة. ی، ناصر مکارم شیراز

. میبدی، ابوالفضل رشیدالدین )1371(، کشف الاسرار و عدة الابرار، تهران: نشر امیر کبیر

ید. ، احسان )1381(، حضور ایران در جهان اسلام، مترجم: فریدون مجلسی، تهران:  مروار یارشاطر

. یخ یعقوبی، بیروت: نشر دار صادر یعقوبی، احمد بن اسحاق )1339(، تار

پورداوود، ابراهیم ]مترجم[ ، )1394(، اوستا، دوره چهار جلدی، تهران: نگاه

راشد محصل، محمدتقی]مترجم[ )1366(، گزیده‏های زادسپرم، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، ژاله ]مترجم[ )1372(، ارداویراف‏نامه، تهران: معین  آموزگار

راشد محصل، محمدتقی]مترجم[ )1389(، دینکرد هفتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

References
Adib Behrouz, Mohsen (2007). Mi’raj from the Perspective of the Qur’an and Narrations. 

Tehran: Organization of Islamic Propagation, International Publishing and Printing.
Afifi, Rahim (1993). Arda Virafnamah, or Heaven and Hell in the Mazdayasnian Religion. 

Tehran: Toos Publishing.
Alusi, Mahmud ibn Abdullah (1994). Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azim. Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah.
Ameli, Jafar Murtada (1992). The Authentic Biography of the Great Prophet of Islam. Qom: 

Office for the Publication of Islamic Culture.
Andalusi, Abu Hayyan (2001). Tafsir Bahr al-Muhit. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st ed.
Avicenna, Husayn (1986). Mi’rajnamah. Rasht: Urwat al-Wuthqa Publishing.
Dehkhoda, Ali-Akbar (1958). Dehkhoda Dictionary. n.p.: n.p.
Eftekharezadeh, Mahmoud-Reza (1998). Iran: Religion and Culture. Tehran: Resalat Qom.
Fakhr al-Razi, Muhammad ibn Umar ibn Husayn (1992). The Great Commentary: Mafatih al-

Ghayb. Translated by Ali-Asghar Halabi. Tehran: Asatir.
Fayz Kashani, Muhammad ibn Shah Murtada (1997). Ilm al-Yaqin fi Usul al-Din. Qom: Bidar 

Publications, 1st ed.
Haqqi, Ismail ibn Mustafa (1984). Tafsir Ruh al-Bayan. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibn Faris (2010). Mu’jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr.



نت زرتشتیایر دد یامکاشفه‏ بررسی مقایسه‏ای آن با متون معراجیه و حادیثابازخوانی  /  143

Ibn Hisham, Abd al-Malik (n.d.). Al-Sirah al-Nabawiyyah. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur al-Afrīqi al-

Misri (1984). Lisan al-Arab. Qom: Adab al-Hawzah Publishing.
Ibn Shahrashub, Rashid al-Din Muhammad ibn Ali (2000). Manaqib Al Abi Talib. Qom: 

Allameh Publishing, 1st ed.
Jawadi Amoli, Abdullah (2018). Thematic Interpretation of the Holy Qur’an. Qom: Esra 

Publishing Center.
Kamali-Sarvestani, Kourosh (2010). A Drop of Rain: Selected Texts of Persian Literature and 

Principles of Writing. Tehran: Qalamkadeh.
Kashani, Fathullah ibn Shukrullah (1957). Manhaj al-Sadiqin fi Ilzam al-Mukhalifin. Tehran: 

Eslamiyah Bookstore, 1st ed.
Kashani, Mulla Mohsen (1995). Tafsir al-Safi. Qom: Al-Hadi Institute Publishing.
Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub (2009). Furu’ al-Kafi. Qom: Quds Publishing.
Majlisi, Muhammad-Baqir (2024). Bihar al-Anwar. Qom: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
Makarem Shirazi, Naser (1995). Tafsir Nemuneh. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Masudi, Ali ibn Husayn (1988). Muruj al-Dhahab. Qom: Dar al-Hijrah Institute Publishing.
Maybodi, Abu al-Fadl Rashid al-Din (1992). Kashf al-Asrar wa Uddat al-Abrar. Tehran: 

Amirkabir Publishing.
Pourdavoud, Ibrahim [Translator] (2015). Avesta. Four-volume set. Tehran: Negah.
Qaysari Rumi, Muhammad Dawud (2007). Commentary on the Fusus al-Hikam. Tehran: Elmi 

va Farhangi Publications.
Qomi, Ali ibn Ibrahim (1983). Tafsir al-Qummi. Qom: Dar al-Kitab Publishing.
Rafi’i Qazvini, Sayyid Abu al-Hasan (1989). Raj’at and Mi’raj. Qazvin: Taha Publishing.
Rashed-Mohassel, Mohammad-Taqi (1987). Selections from Zadspram. Tehran: Institute for 

Cultural Studies and Research.
Rashed-Mohassel, Mohammad-Taqi (2006). Zand-i Wahman Yasn: Textual Edition, 

Transliteration, Persian Translation, and Notes. Qom: Institute for Humanities and Cultural 
Studies, 2nd ed.

Rashed-Mohassel, Mohammad-Taqi [Translator] (2010). Denkard VII. Tehran: Institute for 
Humanities and Cultural Studies.

Razi Nishaburi, Husayn ibn Ali (1997). Rawd al-Jinan wa Ruh al-Jinan fi Tafsir al-Qur’an. 
Mashhad: Astan Quds Razavi Publications, Islamic Research Foundation.



144 / پژوهش‌های ادیانی، سال سیزدهم، شماره بیست و ششم

Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh (1983). Al-Khisal. Qom: Society of Seminary 
Teachers of Qom Publishing.

Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh (1997). Al-Amali. Tehran: Ketabchi.
Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Babawayh (1999). Uyun Akhbar al-Rida, Peace Be Upon Him. 

Tehran: Jahan Publications.
Samii-Gilani, Ahmad (2012). An Introduction to the Literature of the Parthian and Sasanian 

Periods (Writings and Texts in the Middle Iranian Languages). Tehran: Sokhan.
Shabbar, Sayyid Abdullah (2003). Haqq al-Yaqin fi Ma’rifat Usul al-Din. Qom: Anwar al-

Huda Publishing.
Sharif Lahiji, Muhammad ibn Ali (1994). Tafsir Sharif Lahiji. Tehran: Daftar Nashr Dad.
Suyuti, Abd al-Rahman (1993). Al-Durr al-Manthur. Beirut: Dar al-Fikr.
Tabari, Muhammad (1991). Tafsir Jami’ al-Bayan. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Tabatabai, Sayyid Muhammad-Husayn (1996). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. Qom: Dar al-

Kutub al-Islamiyyah Publishing.
Taftazani, Sa’d al-Din (1988). Sharh al-Maqasid. Qom: Al-Sharif al-Radi Publishing, 1st ed.
Tafazzoli, Ahmad (1997). History of Persian Literature before Islam. Tehran: Sokhan 

Publishing.
Tabarsi, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan (1987). Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar 

al-Ma’rifah Publishing.
Tusi, Abu Ja’far Muhammad ibn al-Hasan (1988). Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an. 2nd ed. 

Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
Tureihi, Fakhr al-Din ibn Muhammad (1996). Majma’ al-Bahrayn. Tehran: Maktabat al-

Murtadawiyyah.
Yaqoubi, Ahmad ibn Ishaq (1960). Tarikh al-Ya’qubi. Beirut: Dar Sader.
Yarshater, Ehsan (2002). Iran’s Presence in the Islamic World. Translated by Fereydoun 

Majlesi. Tehran: Morvarid.
Zamakhshari, Mahmud ibn Umar (1986). Al-Kashshaf. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
Zabidi, Murtada (1993). Taj al-Arus. Edited by Ali Shiri. Beirut: Dar al-Fikr for Printing, 

Publishing and Distribution.


